
»بسوی نور«
ای انسان تو را چه شده است که به ظلمت خو گرفته ای؟! 
تو را چه شده است که میلی به کمال و نور مطلق نداری؟!

سـید احمـد الحسـن )ع( وصـی و فرسـتاده امـام مهـدی علیـه 
السلام همـان طالع مشـرقی اسـت که آمده اسـت تـا بیماری 
کـوری مـا را درمان کنـد،ای پروانه هایی کـه در پیله ی دنیای 
مـادی گرفتـار شـده ایـد ،بیایید و دعـوت حق امـام مهدی )ع( 
را لبیـک گوییـد ،پیـش از آنـی کـه ایمـان ایمـان اورنـدگان 

نبخشد. سـودی 
سید احمد الحسن )ع( در تبیین هدف انبیاء می فرماید:

دعـوت آنان علیهم السلام برای بازگشـت به فطرت می‌باشـد 
و فطـرت خداونـدی نیـازی بـه دلیـل نـدارد؛ چـرا کـه فطرتی 
اسـت کـه مـردم بـر آن سرشـته شـده‌اند؛ یعنـی همـان حق و 
پرسـتش خداونـد یگانه و تسـبیح و تقدیس او و آراسـته شـدن 
بـه اخلاق کریمانه‌ای که انسـان بر دوسـت داشـتن آن آفریده 
شـده اسـت؛ رنـگ خدایـی، و چـه رنگـی بهتـر از رنـگ خدا؟! 
پروانـه بـه سـوی نـور مـی‌رود؛ ولی وقتـی ابـزار بینایـی‌اش از 
بیـن بـرود، بـه تاریکـی متمایـل می‌شـود. انسـان نیـز همیـن 
گونـه اسـت؛ پیامبـران و فرسـتادگان حجّـت بالغـه‌ی )دلیـلِ 
رسـای( خداونـد را اقامـه می‌کننـد و حجاب‌هـا را از بصیـرت 
انسـان کنـار می‌زننـد؛ سـپس آنان را رهـا می‌کنند تا خودشـان 
انتخـاب کننـد؛ یـا چشـمانش را بـاز می‌کنـد وبـه سـوی نـور 
مـی‌رود و یـا چشـمانش را می‌بنـدد و روی خـودش پـرده‌ای 
می‌انـدازد و خـود را در تاریکی‌هایـی کـه برخی بـر برخی دیگر 

قـرار دارنـد، گرفتار می‌سـازد.

سـردبیـر



2
چه کسی می‌داند زینب )س( کیست؟  

ــود...  ــد و می‌ش ــداز ش ــد و طنین‌ان ــدا بلن ــت خ ــۀ حاکمی ــان در مطالب ــه صدایش ــی ک ــان مؤمن ــه زن ... و ب
شــهادت می‌دهــم کــه گواهــی شــما نوشــته شــده اســت و نوشــته می‌شــود... و دشــمنان و مخالفیــن شــما 

مــورد بازخواســت قــرار خواهنــد گرفــت...(.
در ایــن تقدیــم کتــاب، وصفــی کــه بــرای حضــرت زینــب )س( آمــده اســت بســیار ویــژه اســت و بــرای زنانــی 
کــه بــه ایشــان اقتــدا کردنــد: )زینــب و ایــن بانــوان بــه »حــق« گواهــی دادنــد و ایــن شهادتشــان هــم نوشــته 
شــده و مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت(. مقــام ویــژۀ حضــرت زینــب )س( دیــدن حــق و حمایــت از حــق و 
شــهادت بــه آن اســت. زینــب )س( همــراه بــا حســین )ع( بــرای برپایــی حاکمیــت خــدا قیــام نمــود، زمانــی 
کــه حجــت زمانــش نیــاز بــه همراهــی داشــت، بــا او همــراه شــد و تــا لحظــۀ شــهادت در کنــار ایشــان مانــد 
و بعــد از حســین )ع(، آنچــه توانســت ایشــان را از گــودی قتلــگاه متوجــه خیمه‌هــا کنــد، مأموریــت جدیــد او 
بــود بــرای حمایــت از امــام زمانــش کــه ایــن بــار حضــرت زین‌العابدیــن )ع( بــود. زینــب )س( توانســت تمــام 
احساســات زنانــه و خواهرانــه‌اش را در آن زمــان و در اوج مصیبت‌هــا بــا بــرادری کــه از کودکــی بــا ایشــان 
بــود، بــه دلیــل محافظــت از حجــت خــدا کنتــرل کنــد؛ و روح ایشــان ایــن تــوان را داشــت کــه بتوانــد بــرای 
روزهایــی نایــب امــام زین‌العابدیــن )ع( باشــد؛ چــون اگــر مشــخص می‌شــد کــه حضــرت امــام ســجاد )ع(، 
ــیطان و  ــاش ش ــام ت ــرا تم ــاد؛ زی ــر می‌افت ــه خط ــش ب ــتند، جان ــین )ع( هس ــت حس ــوع اهل‌بی ــور رج مح
نقشــۀ شــیطان، نابــودی سلســلۀ امامــت بــود(. )ر.ک. پیــام فیس‌بــوک ســید احمد‌الحســن، 9 محــرم 1439(. 
ــد  ــه خواه ــان ادام ــا ایش ــت ب ــلۀ امام ــد سلس ــر می‌کردن ــه فک ــانی ک ــر کس ــم ب ــل می‌بینی ــن دلی ــه همی ب
ــهید  ــض ش ــا آن بغ ــر را ب ــدا علی‌اکب ــد: ابت ــخت گرفتن ــان س ــر، چن ــر و علی‌اصغ ــر علی‌اکب ــی ب ــت، یعن یاف
ــه دلیــل ارشــد  ــه رســول خــدا )ص( دارد و ب ــا شــباهتی کــه ب ــد کــه ایشــان ب ــد، چــون مطمئــن بودن کردن
بودنشــان، جانشــین امــام اســت؛ و بــه همیــن دلیــل بــر شــیرخوار کربــا نیــز رحــم نکردنــد؛ امــا نقشــۀ خــدا 
همــواره برتــر و پیــروز اســت؛ بــه اذن خداونــد، امــام زین‌العابدیــن )ع( چنــان بیمــار می‌گردنــد کــه دشــمنان 
حاکمیــت خــدا یقیــن می‌کننــد کــه ایشــان، خــود از بیمــاری جانشــان را از دســت خواهنــد داد؛ و البتــه بــرای 

ــودن ایشــان مخفــی می‌شــد.   ــودن و امــام ب حفظشــان، بایــد در عمــل نیــز محــور ب
و زینــب )س( همــۀ ســرمایۀ خــود را بــرای ایــن امــر مهــم بــه کار می‌گیــرد. ایشــان ســال‌ها معلــم قــرآن و 
مرجــع احــکام و دیــن زنــان کوفــه بــود و از ایــن آبرویــی کــه داشــتند و از تــوان ســخن گفتنشــان -کــه مــردم 
کوفــه اذعــان داشــتند کــه گویــا علــی )ع( اســت کــه بــر منبــر کوفــه خطبــه می‌خوانــد- بــرای روشــنگری 
ــه« را آشــکار می‌کنــد  علیــه جبهــۀ دشــمن، اســتفاده می‌کنــد؛ و در مقــام توحیــد بــرای مــردم آن روز »لا ال
تــا این‌کــه امــام زین‌العابدیــن )ع( در ســخنرانی‌ خــود در کوفــه و در مجلــس یزیــد بتواننــد »الا الله« را تبییــن 
ــا إبــن  ــا علی‌بــن الحســین )خطبــه در کوفــه- احتجــاج طبرســی: جلــد 2، صــص 117- 119(؛ أن کننــد: فأن
مکــة و منــی، أنــا إبــن زمــزم و الصّفــا ... أنــا إبــن خیــر... أنــا إبــن ... یعســوب المســلمین و ... )خطبــه در شــام( 

)خوارزمــی، مقتــل الحســین: صــص 71-69(. 
و این‌چنیــن جبهــۀ شــیطان متوجــه می‌شــود کــه تمــام کربــا را کــه برپــا کــرده بــود تــا سلســلۀ امامــت را 

ناقــص و ابتــر گردانــد، شکســت خــورده اســت. 
ــا  ــب )س( ب ــه زین ــود، چرا‌ک ــم نب ــدا فراه ــت خ ــتن حج ــکان کش ــود و ام ــته ب ــر کار از کار گذاش و دیگ
روشــنگری، ســخنرانی و عــزاداری و بیــان مظلومیــت آل محمــد )ع( چنــان بــر مبانــی فکــری و بــر فطــرت 
ــا  مــردم، کار کــرده بــود و حقانیــت حــق را چنــان آشــکار کــرده بــود کــه باطــل را یــارای مقابلــۀ علنــی ب

حــق نبــود.
زینــب )س( در روزهــای محافظــت از کاروان تبلیغــی و رهبــری مبلغــان جریــان حــق و حفــظ و مراقبــت از 
ــن آمادگــی روحــی را داشــت کــه به‌جــای امامــش، محــور همــۀ کاروان حســین  ــن )ع(، ای امــام زین‌العابدی

ــد صباحــی زینــب  ــام امــت اســت و چن ــه ام ــق ب ــن، متعل ــه فرمــودۀ امیرالمؤمنی )ع( باشــد؛ محــوری کــه ب
تجلــی ایــن محــور بــود.  

و اینــک در آخــر الزمــان هســتیم و جایــگاه کســانی کــه در ایــن زمــان در راه برپایــی حاکمیــت‌الله تــاش 
ــده‌اند  ــان ش ــدای ایش ــام، ف ــب علیهماالس ــرت زین ــین و حض ــام حس ــه ام ــت ک ــع اس ــان رفی ــد چن می‌کنن

)ســید احمــد الحســن، متشــابهات، ســوال 123(
جایــگاه کســانی کــه در آخرالزمــان در راه برپایــی حاکمیــت خــدا تــاش می‌کننــد، چنــان رفیــع اســت کــه 
ــدای ایشــان شــده‌اند. )ســید احمد‌الحســن، متشــابهات: ســؤال  ــب )س(، ف ــام حســین )ع( و حضــرت زین ام

 )123
ــد  ــد، مانن ــدام کنن ــن راه اق ــد، در ای ــوان دارن ــا آنچــه در ت ــان ب ــه زن و ســید احمد‌الحســن )ع( خواســته‌اند ک
ــؤال  ــد 4، س ــنگرانه: جل ــخ‌های روش ــن در آن. )پاس ــخن گفت ــاک و س ــی و پالت ــانه‌های جمع ــور در رس حض
322(، حضــور در راهپیمایــی علیــه حاکمیــت باطــل عــراق )کامنــت ذیــل پیــام فیس‌بــوک: 1 شــوال 1437(، 
ــالات در  ــر مق ــگارش و نش ــؤال 802( و ن ــنگرانه ، ج 7، س ــخ‌های روش ــت )پاس ــق اینترن ــق از طری ــان ح بی
اینترنــت و برپایــی مجالــس عــزای اهل‌بیــت )ع( و شناســاندن حــق و بیــان باطــل و رســوایی اهــل آن )در 

محضــر عبــد صالــح: جلــد 2، ذیــل ســؤال نقــش زن در یــاری حــق(. 
اکنــون نیــز »بــاب بــه روی تمــام زن‌هــا تــا روز قیامــت گشــوده اســت تــا بــا عمــل و اخلاصشــان بتواننــد 

ــؤال 536( ــنگرانه: ج 6، س ــخ‌های روش ــن، پاس ــید احمد‌الحس ــوند«. )س ــم ش ــان دو عال ــن زن ــزو برتری ج

قسمت دوم:

اعتراض یا راه حل الهی؟  
ــه  ــکا را ب ــدام آمری ــر اق ــا ه ــاده اســت ت ــوری اســامی آم ــیده و جمه ــان رس ــه پای ــویه ب ...عصــر حمــات یک‌س

ــان، 17 اردیبهشــت 94(  ــا معلم ــدار ب ــد. )دی ــن پاســخ ده ــدیدترین شــکل ممک ش
محســن رضایــی دبیــر تشــخیص مصلحــت نظــام: )بــا اشــاره بــه ســخنرانی ترامــپ در ســازمان ملــل( اگــر کشــوری 
ــهریور 96،  ــم. )30 ش ــان می‌بری ــه پای ــر ب ــگ را زودت ــک‌هایمان جن ــا موش ــد، ب ــدوش کن ــران را مخ ــت ای امنی

ــوز( افکارنی
ــویم و در  ــک می‌ش ــکا نزدی ــران و آمری ــن ای ــار بی ــی تمام‌عی ــروع جنگ ــه ش ــه ب ــود، لحظه‌به‌لحظ ــواهد موج ــا ش ب
ــر کشــورهای دیگــر و حتــی  ــوان نظامــی آمریــکای خونخــوار و تســلط آن ب ــا در نظــر گرفتــن ت صــورت وقــوع، ب
ــت؟  ــاره چیس ــا راه چ ــد. ام ــد ش ــان وارد خواه ــردم عزیزم ــر م ــم ب ــیار عظی ــی بس ــاً مصیبت ــل، مطمئن ــازمان مل س
ــس  ــد، پ ــان خوانده‌ان ــده در آخرالزم ــده داده ش ــتِ وع ــران را ام ــت ای ــت )ع(، ام ــه اهل‌بی ــه ک ــد همان‌گون بی‌تردی
ناگزیــر راه کســب موفقیــت و پیــروزی را نیــز بــه مــا معرفــی نموده‌انــد و ایــن راه پیشــنهادی، چیــزی نیســت مگــر 
عبــرت از گذشــتگان. قــرآن کریــم و روایــات، سرگذشــت درگیــری امــت طالــوت )ع( بــا جالــوت را بــرای مــا نقــل 
می‌کننــد تــا عبــرت گرفتــه و در تکــرار آن در آخرالزمــان، یعنــی درگیــری امــت طالــوت )ع( بــا دجــال از آن اســتفاده 

ــد. ــرت نمی‌گیرن ــن عب ــد کــه جــز مؤمنی ــد، هرچن کنن
نبرد با جالوت:

ــاسَ  ِ النَّ ــعُ اللَّ ــوْلَ دَفْ ــاءُ وَلَ ــا يشَ ــهُ مِمَّ ــةَ وَعَلَّمَ ــكَ وَالحِْكْمَ ُ المُْلْ ــاهُ اللَّ ــوتَ وَآتَ ــلَ دَاوُودُ جَالُ ِ وَقَتَ ــإذِْنِ اللَّ ــمْ بِ )فَهَزَمُوهُ
َ ذُو فَضْــلٍ عَلَــى العَْالمَِيــنَ(؛ )پــس بــه فرمــان خــدا، آن‌هــا ســپاه دشــمن  بعَْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لفََسَــدَتِ الَْرْضُ وَلكَِــنَّ اللَّ
ــه  ــید و از آنچ ــه او بخش ــش را ب ــت و دان ــد حکوم ــت و خداون ــوت را کش ــتند و داوود، جال ــت واداش ــه هزیم را ب
ــد بعضــی از مــردم را به‌وســیلۀ بعضــی دیگــر دفــع نمی‌کــرد، زمیــن را  ــه او تعلیــم داد؛ و اگــر خداون می‌خواســت ب

ــره: 251( ــان لطــف و احســان دارد(. )بق ــه جهانی ــد نســبت ب ــی خداون ــت ول ــرا می‌گرف فســاد ف
داوود فرزنــد کوچــک پــدر بــود و او را در کار چوپانــی گوســفندان قــرار داده بــود و حتــی جــزو ســربازان بــه شــمار 
ــدۀ جنــگ باشــد؛ عــده‌ای کــه داوود جــزو آن‌هــا  ــد و از خاطــر کســی نمی‌گذشــت کــه فلاخــن او تمام‌کنن نمی‌آم
ــزات  ــد کل عــده و تجهی ــزد خداون ــاری نداشــت، ن ــزد مــردم اعتب ــزات )ســنگ( کــه ن شــمرده نمی‌شــد و آن تجهی
بــود؛ ســنگی کــه معمــاران آن را رد کردنــد ســنگ زاویــه شــد؛ ایــن حســابی بــود کــه در چشــم مــردم می‌آمــد و 
حســاب خداونــد متعــال چیــز دیگــری اســت. مــردم مــاده و اجســام را می‌بیننــد و خداونــد بــه روح و اخــاص نظــر 
می‌کنــد. خداونــد بــه اخــاص ایــن جوانمــرد کریــم داوود )ع(- نظــر نمــود و پیــروزی را در پیشــانی وی نوشــت و 
چــه درس رســایی بــود بــرای کســانی کــه بــا طالــوت )ع( بودنــد، کســانی کــه اســباب مــادی را میــزان قــرار داده 

ــه: ــد، هنگامی‌ک بودن
ُ وَاسِــعٌ  َّــى كُيــونُ لَــهُ المُْلْــكُ عَليَنَــا وَنحَْــنُ... وَاللَّ َ قَــدْ بعََــثَ لكَُــمْ طَالُــوتَ مَلِــكًا قَالُــوا أنَ )وَقَــالَ لهَُــمْ نبَيِهُــمْ إنَِّ اللَّ

عَليِــمٌ(؛ )پیامبرشــان بــه آن‌هــا گفــت خداونــد، طالــوت را بــرای زمامــداری شــما مبعــوث کــرده اســت. گفتنــد چگونــه 
او بــر مــا حکومــت کنــد بااینکــه مــا از او شایســته‌تریم و او ثــروت زیــادی نــدارد؟ گفــت خــدا او را بــر شــما برگزیــده 
ــان  ــد و احس ــد می‌بخش ــه بخواه ــه هر‌ک ــش را ب ــد ملک ــت؛ خداون ــیده اس ــعت بخش ــم وس ــم و جس و او را در عل

خداونــد وســیع اســت(. )بقــره: 247(
و هنگامی‌کــه عــده و تجهیــزات ســپاه طالــوت را دیدنــد گفتنــد: امــروز مــا توانایــی مقابلــه بــا جالــوت و ســپاهیان 

او را نداریــم. )بقــره: 249(
ــر  ــادی در براب ــباب م ــرد، اس ــگاه نب ــه در جولان ــان داد ک ــل نش ــه فع ــال ب ــد متع ــز خداون ــن درس عبرت‌آمی در ای
اخــاص بــرای خداونــد ارزش نــدارد؛ خداونــد متعــال ســپاه عظیــم و مجهــز بــه آلات جنگــی را بــا اخــاص داوود 
روبــرو نمــود و چقــدر مــا محتــاج ایــن درس عبرت‌آمیــز هســتیم تــا معنــی اخــاص و تــوکل بــر خداونــد ســبحان را 
درک کنیــم، بــدون آنکــه معــادلات مــادی موجــود، کمــر همــت مــا در مقابلــه بــا شــیطان و ســربازانش را بشــکند.

داوود آخرالزمان کیست؟
نبــرد بــا جالــوت نزدیــک اســت و امــت طالــوت بایــد در جســتجوی داوود )ع( باشــند؛ ایــن بنــدۀ مخلصــی کــه پیامبــر 
زمــان، یعنــی امــام مهــدی )ع( بــرای فرماندهــی مؤمنیــن در آخرالزمــان انتخــاب و معرفــی نمــوده اســت و او منصــور 

و پیــروز اســت. ادامــه دارد...   
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چرا داوکینز در بین آتئیست‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد؟

...هرچنــد کــه دیویــد هیــوم تلاش‌هــای زیــادی کــرد تــا ایــن برهــان را زیــر ســؤال ببــرد، ولــی نتوانســت 
ــاورد، تشــکیک در صفــات  ــه ارمغــان بی ــرای الحــاد ب و حداکثــر موفقیتــی کــه به‌زعــم خودشــان توانســت ب
خداونــد بــود، هرچنــد کــه بــه آن‌هــا نیــز پاســخ داده شــد؛ کــه بهتریــن پاســخ را می‌توانیــد در کتــاب توهــم 

بی‌خدایــی نوشــته احمدالحســن در بخــش دســتان خــدا در فصــل 4 مطالعــه کنیــد.
و همچنــان ملحدیــن عاجــز از ارائــه دلیلــی بــرای الحــاد خــود بودنــد تــا اینکــه نظریــه فرگشــتِ )تکامــل( 
دارویــن بــه محافــل علمــی وارد شــد و بعدهــا تفاســیر مختلفــی از ایــن نظریــه بــرای وجــود یــا عــدم وجــود 

خالــق ارائــه شــد.
ــا نوشــتن  ــود کــه پروفســور ریچــارد داوکینــز به‌عنــوان فرضیه‌پــرداز الحــادی معرفــی شــد و ب و در اینجــا ب
ــود  ــعی نم ــاب س ــرد! در آن کت ــی ک ــاد، ادله‌نویس ــرای الح ــود ب ــاحِ خ ــا به‌اصط ــاز نابین ــاب ساعت‌س کت

ــد. ــات بدان ــر حی ــا را مؤث ــاز نابین ــدای ساعت‌س ــرده و خ ــی را رد ک ــاز پیل ــدای ساعت‌س خ
ــد  ــه دهــد و برخــاف دیوی ــل ارائ ــی خــود دلی ــرای بی‌خدای ــاوران ســعی داشــت ب او برخــاف ســایر خداناب
ــا،  ــاب ساعت‌ســاز نابین ــوم کــه ســعی در تضعیــف صــورت اســتدلال داشــت، او به‌صــورت خــاص در کت هی

مقدمــۀ اول برهــان نظــم را بــه چالــش کشــید.
داوکینز می‌گوید:

ــرای اینکــه چــرا موجــودات  ــدون دارویــن نمی‌توانســتیم بی‌خــدا باشــیم، چــون مــا هیــچ جــواب خوبــی ب ب
زنــده بــه نظــر می‌آیــد طراحــی شــده باشــند، نداشــتیم. 

ــت  ــل فرگش ــی حاص ــات زمین ــود در حی ــی موج ــم و طراح ــود نظ ــا نم ــا ادع ــاز نابین ــاب ساعت‌س و در کت
)تکامــل( می‌باشــد و در ادامــه کتــاب ادعــا می‌کنــد کــه مؤثــر فرگشــت )تکامــل(، طبیعــتِ کــور و نابیناســت، 

نــه خــدای آگاه، زیــرا او مدعــی اســت کــه فرگشــت هیــچ هــدف بلندمدتــی نــدارد.
امــا او در هیــچ کجــای کتابــش نتوانســت حتــی یــک دلیــل بــرای ادعایــش بیــاورد؛ ولــی متأســفانه کتــاب 
ــدی تکامــل را  ــاب، عــدم هدفمن ــن کت ــه ای ــه اســتناد ب ــاوران ب او به‌صــورت گســترده منتشــر شــد و خداناب
ــر ســر  ــام داوکینــز به‌عنــوان اســطورۀ الحــاد ب ــود کــه ن ــد و آنجــا ب ــه کردن ــر رد برهــان نظــم ارائ دلیلــی ب

ــاد! ــا افت زبان‌ه
پــس از گذشــت چندیــن ســال نقــدی کامــل و علمــی بــر کتــاب او نگاشــته نشــد، هرچنــد او ادعــای خــود را 
اثبــات نکــرد ولیکــن موضــوع مهــم عــدم هدفمنــدی تکامــل را مطــرح کــرد کــه خدابــاوران می‌بایســت بــرای 
حفــظ حــدود برهــان نظــم در حیــات زمینــی، خــاف آن یعنــی هدفمنــد بــودن تکامــل را اثبــات می‌کردنــد؛ 

ولیکــن هیــچ اثــری در ایــن زمینــه نگاشــته نشــد!
و عمــده علمــای ادیــان -کــه خــود را عاجــز از اثبــات هدفمنــدی تکامــل بــا ارائــه شــواهد علمــی دیدنــد- 

همــان راه کلیســاهای قــرون وســطا را اتخــاذ کردنــد و بــه انــکار تکامــل پرداختنــد؛ و ایــن در حالــی بــود کــه 
بــا انــکار نظریــه تکامــل کــه بــا شــواهد بســیاری اثبــات شــده بــود، شکســت واقعــی را بــه خــود تحمیــل 

کردنــد و چهــرۀ خــود را نــزد عمــوم دانشــمندان و محققیــن منفــور ســاختند.
تــا اینکــه احمدالحســن، وصــی و فرســتادۀ امــام مهــدی )ع( ظهــور کردنــد و اقــدام بــه نوشــتن کتــاب توهــم 
بی‌خدایــی نمودنــد؛ در فصــل دوم ایــن کتــاب نظریــه تکامــل را بــا ارائــه شــواهد علمــی اثبــات نمــوده و در 
فصــل چهــارم نیــز، عــدم تصادفــیِ محــض بــودن جهش‌هــا و نیــز هدفمنــدی تکامــل را اثبــات نمودنــد؛ و 

ــر روی الحــاد بســتند. ــا را ب ــام باب‌ه ــه تم این‌گون
و اکنــون اوضــاع عکــس شــده اســت و علیرغــم گذشــت چندیــن ســال از نــگارش کتــاب توهــم بی‌خدایــی، 
ــر آن نوشــته نشــده اســت و کتــاب توهــم بی‌خدایــی تمــام پیروزی‌هــای پی‌درپــی  هنــوز نقــد و ردیــه‌ای ب

الحــاد در برابــر ایمــان در قــرون اخیــر را تبدیــل بــه شکســت مفتضحانــه کــرد.

اثبات امامت بعد از پيامبر)ص(
...از ایــن آیــه اســتفاده می‌شــود کــه در اینجــا اولیــاء، ســه شــخص ]صفــت مصــداق بــرای خداونــد متعــال!![ هســتند 
ــن،  ــی مؤمنی ــا ســه صفــت وصــف شــده‌اند؛ و باق ــه ب ــی هســتند ک ــال و رســولش و مؤمنان ــد متع و ایشــان: خداون
تحــت سرپرســتی ایشــان هســتند؛ و ایــن سرپرســتی محقــق نمی‌شــود مگــر بــا تفســیر »ولــی« بــه رهبــر و کســی 

کــه اجــازۀ تصــرف در شــئون زندگــی افــراد تحــت سرپرســتش را دارد.
علت نزول آیه:

َّذِيــنَ  ــا وَلكُُّيــمُ الّل وَرَسُــولهُُ وَال َّمَ جصــاص در کتــاب احــکام قــرآن نقــل می‌کنــد کــه: خداونــد متعــال می‌گویــد: )إنِ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُونَ(؛)سرپرســت و ولــي شــما، تنهــا خداســت و پيامبــر او و  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ َّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ آمَنُــواْ ال
ــد(؛ از مجاهــد  ــد، و در حــال رکــوع، زکات مي‌دهن ــا مي‌دارن ــد؛ همان‌هــا کــه نمــاز را برپ آن‌هــا کــه ايمــان آورده‌ان
الســدي و ابي‌جعفــر و عتبة‌بــن ابــي حيكــم روايــت شــده، ايــن آيــه در شــأن علي‌بــن ابی‌طالــب )ع(- زمانــي كــه 
كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ(،  انگشــترش را صدقــه داد، درحالی‌کــه در ركــوع بــود-  نــازل شــد.و فرمــودۀ متعــال: )وَيُؤْتُــونَ الــزَّ
دلالــت دارد بــر اينكــه صدقــه دادن، زكات ناميــده شــده اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه علــي )ع( انگشــترش را بخشــيد 

و صدقــه داد(  کتــاب جصــاص در احــکام ص 162
ــه  ــب ايســتاد، درحالی‌ک ــن ابی‌طال ــك علي‌ب ــه ســائلي نزدي ــن ياســرنقل شــده اســت ک ــار ب ــد: از عم ســيوطي گوي
َّمَــا  او در ركــوع نمــازش بــود، پــس انگشــترش را بيــرون آورد و آن را بــه ســائل بخشــيد... پــس آيــه نــازل شــد: )إنِ

وَلكُُّيــمُ الّل وَرَسُــولهُُ... (. )أســباب النــزول للســيوطي: ج 1، ص 429(
ــن  ــولهُُ...(،  در شــأن علي‌ب ــمُ الّل وَرَسُ ــا وَلكُُّي َّمَ ــۀ )إنِ ــت: آي ــه گف ــت شــد ك ــاس رواي ــن عب ــد: از اب ــن گوي و همچني

ــيوطي ــزول للس ــباب الن ــد(. )ج 1 ص 430( أس ــازل ش ــب ن ابی‌طال
و واحدي گويد: 

ــواْ...(، كلبــي گويــد: و اضافــه كــرد كــه آخــر آيــه در مــورد  َّذِيــنَ آمَنُ ــا وَلكُُّيــمُ الّل وَرَسُــولهُُ وَال َّمَ فرمــوده متعــال: )إنِ
ــود(. )أســباب  ــه ســائل بخشــيد، درحالی‌کــه در ركــوع نمــاز  ب ــراي اينكــه او انگشــترش را ب ــي )رض( اســت، ب عل

ــزول للواحــدي: ص 162( الن
ــیر  ــب تفس ــی صاح ــر از آن، آلوس ــیاری غی ــير‌الخازن، ج ٢، ص ۵۵ و بس ــون تفس ــل، پيرام ــم التنزي ــاب معال در كت
ــازل شــد(.  ــی کــرم‌الله ‌وجهــه ن ــه در مــورد عل ــن آی ــد کــه ای ــون اذعــان دارن ــب اخباری ــد: غال ــی می‌گوی روح‌المعان

)روح المعانــي: ج 6، ص 168(
از آن دانســته می‌شــود کــه ابن‌تیمیــه دروغ گفــت کــه: بعضــی از دروغ‌گویــان حدیــث دروغــی را وضــع کردنــد کــه 
ــا انگشــترش صدقــه داد؛ و ایــن نقــل بــه اجمــاع اهــل  ایــن آیــه در حــق علــی نــازل شــد، زمانــی کــه در نمــاز ب
علــم، دروغ اســت و دروغــش واضــح اســت(؛ و اضافــه کــرد: )اهــل علــم اجمــاع کرده‌انــد  بــر این‌کــه ایــن آیــه در 
خصــوص علــی نــازل نشــده اســت و علــی در نمــاز بــا انگشــترش صدقــه نــداده اســت و اهــل علــم بــر ایــن گفتــه 
اجمــاع کردنــد کــه داســتان روایــت شــده در ایــن آیــه دروغــی اســت کــه وضــع شــده و اکثــر امــت ایــن خبــر را 

نشــنیدند. )منهــاج الســنة: ج 2، ص 30(   
در اینجــا همان‌طــور کــه مخفــی نیســت، »ولــی« بــه معنــای اولــی بــه تصــرف ]یعنــی کســی کــه حــق تصــرف دارد[ 

می‌باشــد، همان‌طــور کــه می‌گوییــم: فلانــی ولــی قاصــر ]سرپرســت فــردی کــه در انجــام امــورات خــود ناتــوان[ 
ــه اینکــه هرکســی کــه ولــی و سرپرســت امــری اســت، او »ولــی«  ــد ب اســت، چنانچــه اهــل لغــت تصریــح کرده‌ان
آن کار اســت. )بــه مــاده »ولــی« در کتــاب صحــاح یــا گزیــده صحــاح یــا هــر کتــاب لغــت دیگــری مراجعــه کنیــد(

ــما  ــه ش ــبت ب ــور نس ــه آن ام ــد، او ب ــتی می‌کن ــما را سرپرس ــور ش ــه ام ــی ک ــت، کس ــه اس ــا این‌گون ــس معن پ
شایســته‌تر ]در تصــرف[ اســت، قطعــاً او خداونــد عزوجــل و رســولش و علــی هســتند. بــرای اینکــه او کســی اســت 
کــه ایــن صفــاتِ ایمــان و اقامــۀ نمــاز و پرداخــت زکات در حــال رکــوع، در او جمــع شــد و آیــه هــم در ایــن مــورد 

نــازل شــد.
و خداونــد در ایــن آیــه اثبــات کــرده اســت کــه ولایــت بــرای خــودش و بــرای پیامبــرش و ولــی‌اش بــر یــک روش 
واحــد اســت؛ و ولایــت خداونــد عزوجــل عــام اســت، پــس ولایــت پیامبــر و ولــی، ماننــد آن و بــر همــان اســلوب 
ــه در  ــن دو باشــد؛ ک ــد ای ــا مانن ــتدار ی ــا دوس ــده ی ــای یاری‌دهن ــه معن ــی« ب ــه اینجــا »ول ــز نیســت ک اســت و جای
َّذِيــنَ آمَنُــواْ، حصــر ولــی در خــدا و رســول و  َّمَــا وَلكُُّيــمُ الّل وَرَسُــولهُُ وَال ایــن صــورت دیگــر جهتــی بــرای حصــر -إنِ

ــد. ــی نمی‌مان ــن- باق مؤمنی
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تولد دوباره، راه ورود به ملکوت خدا

حرکت به سمت نور
مقامــات در ملکــوت خــدا بــا چــه ســنجیده می‌شــوند؟ ســؤالی اســت کــه شــاگردان از عیســی )ع( پرســیدند و ایشــان 

طفــل کوچکــی را صــدا زد و او را بــه میــان شــاگردانش آورد و گفــت:
ــد  ــز نخواهی ــای کوچــک نشــوید، هرگ ــد بچه‌ه ــد و مانن ــدا بازنگردی ــان دســت نکشــید و به‌ســوی خ ــا از گناهانت ت
ــوت  ــازد، در ملک ــن س ــک فروت ــۀ کوچ ــن بچ ــد ای ــود را مانن ــه خ ــس هر‌ک ــد؛ پ ــدا گردی ــوت خ ــت وارد ملک توانس

ــی 18: 4-1( ــود. )مت ــد ب ــن خواه ــد، بزرگ‌تری خداون
عیســی -درود خــدا بــر او- فرمــوده اســت کــه اگــر تولــد دوبــاره پیــدا نکنیــم، هرگــز ملکــوت خــدا را نمی‌توانیــم 

ببینیــم و ایــن عیــن حقیقــت اســت. )یوحنــا 3: 3(
 اما تولد دوباره چگونه است؟ و چگونه ممکن است مجدد متولد شویم؟

ــد وارد  ــد، نمی‌توان ــد نياب ــی از آب و روح تول ــا كس ــت. ت ــت اس ــن حقيق ــم عي ــه می‌گوي ــد: آنچ ــان می‌فرماین  ایش
ملكــوت خــدا شــود. زندگــی جســمانی را انســان توليــد میك‌نــد، ولــی زندگــی روحانــی را روح خــدا از بــالا می‌بخشــد؛ 
پــس تعجــب نكــن كــه گفتــم بايــد تولــد تــازه پيــدا كنــی؛ درســت همان‌گونــه كــه صــدای بــاد را می‌شــنوی ولــی 
نمی‌توانــی بگويــی از كجــا می‌آيــد و بــه كجــا مــی‌رود، در مــورد تولــد تــازه نيــز انســان نمی‌توانــد پــی ببــرد كــه 

روح خــدا آن را چگونــه عطــا میك‌نــد. )یوحنــا 3: 8-5(
امــا بســیاری از مــا ملکــوت خــدا را انتخــاب نمی‌کنیــم و بــه ســمت تاریکــی می‌رویــم. عیســی -درود خــدا بــر او- 
ــه  ــد؛ پــس ب ــد، چــون می‌خواهنــد در تاریکــی، گنــاه ورزن ــور دوســت دارن می‌فرمایــد: مــردم تاریکــی را بیشــتر از ن
نــور نزدیــک نمی‌شــوند، مبــادا کارهــای گناه‌آلودشــان دیــده شــود و بــه ســزای اعمالشــان برســند؛ ولــی درســتکاران 

ــا شــادی به‌ســوی نــور می‌آینــد تــا همــه ببیننــد کــه آنچــه می‌کننــد، پســندیدۀ خداســت. )یوحنــا 3: 21-19( ب
چگونه می‌توان از نجات‌یافتگان بود؟ 
عیسی -درود خدا بر او-  می‌فرماید: 

ــرد  ــد ك ــاش خواهن ــد بســياری ت ــن بداني ــرا يقي ــويد، زي ــل ش ــا داخ ــيد ت ــس بكوش ــگ اســت؛ پ ــمان تن درب آس
ــگاه  ــت. آن ــد بس ــه در را خواه ــه صاحب‌خان ــيد ك ــد رس ــی خواه ــت. زمان ــد توانس ــا نخواهن ــد ام ــل گردن ــه داخ ك
شــما بيــرون ايســتاده، در خواهيــد زد و التمــاس خواهيــد كــرد كــه خداونــدا، خداونــدا، در را بــه روی مــا بــاز كــن! 
ــو در  ــم! ت ــذا خوردي ــو غ ــا ت ــا ب ــت: م ــد گف ــن شــما را نمی‌شناســم! شــما خواهي ــه: م ــا او جــواب خواهــد داد ك ام

ــن به‌هیچ‌وجــه شــما  ــت: م ــاز خواهــد گف ــا او ب ــا را نمی‌شناســی؟ ام ــه م ــم دادی! چگون ــا تعلي كوچه‌هــای شــهر م
را نمی‌شناســم! ای بــدكاران از اينجــا دور شــويد! آنــگاه وقتــی ببينيــد كــه ابراهيــم و اســحاق و يعقــوب و همــه انبيــا 
در ملكــوت خــدا هســتند و خودتــان بيــرون مانده‌ايــد، از شــدت ناراحتــی خواهيــد گريســت و لب‌هایتــان را خواهيــد 
گزيــد. مــردم از تمــام نقــاط جهــان آمــده، در ضيافــت ملكــوت خــدا شــركت خواهنــد كــرد، امــا شــما محــروم خواهيد 
مانــد.  بلــی، يقيــن بدانيــد آنانــی كــه اكنــون خــوار و حقيــر شــمرده می‌شــوند، در آن زمــان بســيار ســرافراز خواهنــد 
گرديــد و آنانــی كــه حــالا مــورد احتــرام و تمجيــد هســتند، در آن زمــان، حقيــر و ناچيــز به‌حســاب خواهنــد آمــد. 

ــا 13: 30-23( )لوق
پــس بایــد راهــی بــرای شــناخت نجات‌دهنــده و ورود بــا او بــه ملکــوت خــدا باشــد؛ و همــواره بایــد بــرای آمدنــش 

هشــیار و منتظــر باشــیم.

نحوۀ تعامل و معاشرت با افرادی که عقایدی متفاوت از ما دارند 
 

وظیفۀ ما در ارتباط و تعامل با افرادی که هم‌عقیدۀ ما نیستند، چیست؟ آیا باید از آن‌ها کناره گرفت یا خیر؟! 
اسلام دینی مبتنی بر حیات اجتماعی است و با گوشه‌نشینی و دوری از مردم مخالف است... 

قرآن کریم می‌فرماید: 
َ عَلِيــمٌ خَبيِــرٌ(؛  ِ أتَْقَاكُــمْ إنَِّ اللَّ )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُــم مِّــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لِتَعَارَفُــوا إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ
)اي درمم! ام امش ار زا درم و نز ميديرفآ و ملت‌هــا و قبیله‌هــا رارق ميداد ات رگيدكي ار ديسانشب. بی‌تردیــد گرامی‌تریــنِ امش دزن ادخ 

نِيرتراكزيهرپ تسامش. نيقياً ادخ اناد و هاگآ تسا(. )حجــرات: ۱۳(
و در جای دیگر می‌فرماید: 

)أهَـُـمْ يَقْسِــمُونَ رَحْمـَـتَ رَبِّــكَ نحَْــنُ قَسـَـمْنَا بَيْنَهـُـم مَّعِيشَــتَهُمْ فـِـي الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا وَرَفَعْنَــا بَعْضَهـُـمْ فَــوْقَ بَعـْـضٍ دَرَجَــاتٍ لِّيَتَّخـِـذَ بَعْضُهـُـم 
ــا يَجْمَعُــونَ(؛ )آیــا آن‌هــا رحمــت پــروردگارت را تقســیم می‌کننــد؛ مــا معیشــت آن‌هــا را بیــن  بَعْضًــا سُــخْرِيًّا وَرَحْمَــتُ رَبِّــكَ خَيْــرٌ مِّمَّ
آنــان در حیــات دنیــا تقســیم می‌کنیــم و بعضــی را بــر بعضــی برتــری دادیــم تــا یکدیگــر را تســخیر و بــا هــم تعــاون کننــد و همدیگــر 

را خدمــت نماینــد. رحمــت پــروردگارت از تمــام آنچــه گــردآوری می‌کننــد برتــر و بهتــر اســت(. )زخــرف: ۳۲(
بنابرایــن همان‌طــور کــه قــرآن می‌فرمایــد، اصــل کلــی، معاشــرت بــا همــۀ مــردم اســت، مگــر افــراد اندکــی کــه بــه دوری از آن‌هــا 
و قطــع ارتبــاط بــا آن‌هــا امــر شــده اســت، مثــل شــخص ناصبی)ناصبــی کســی اســت کــه دشــمنی نصــب مــی کنــد بــرای ائمــه یــا 

مهدییــن یــا پیــروان انهــا(. 
 امــام صــادق )ع( در ارتبــاط بــا تعامــل بــا اهــل تســنن می‌فرماینــد:  )... و بــا اهــل باطــل مــدارا كنيــد، ستمشــان را بــر خــود همــوار 
ســازيد؛ مبــادا بــا آن‌هــا ســتيزه‌‏جوئى كنيــد؛ هنــگام آميــزش و نشست‌وبرخاســت و گفتگــوى بــا آن‌هــا راه تقيــه را پيشــه كنيــد، همــان 

راهــى كــه خداونــد دســتور داده كــه هنــگام برخــورد بــا آن‌هــا آن را پيــش گيريــد...(. )کافــی: ج ۸، ص ۲(
در این ‌بین و در تعامل با دیگران وظایفی هم متوجه ماست...این وظیفۀ ماست که ضمن ارتباط با آن‌ها، 

اولًا: از آن‌ها تأثیر نگیریم؛ 
امیرالمؤمنین )ع( می‌فرمایند: در میان مردم باش اما همراه آنان مباش. )مفتاح‌السعاده ‌فی‌شرح‌ نهج‌البلاغه: ج ۴، ص ۹(

منظــور امیرالمؤمنیــن )ع( مشــخص اســت؛ ایشــان می‌فرماینــد: ارتباطــت را از جامعــه قطــع نکــن، امــا درعین‌حــال کــه بــا آن‌هــا در 
ارتباطــی و بــا آن‌هــا معاشــرت داری و در میــان آنــان هســتی، در همــه شــئون و در اشتباهاتشــان همــراه آن‌هــا نبــاش... 

در جایی دیگر می‌فرمایند: )...من همسایه‌ای بودم که تنم چندى همسایگى شما را داشت...(. )نهج‌البلاغه: خطبه ۱۴۹(
امــام احمدالحســن )ع( در خصــوص حضورشــان در حــوزه نجــف و در میــان علمــای بی‌عمــل می‌فرماینــد: )... بنابرایــن گوشه‌‌نشــینی 
در خانــه‌ام را برگزیــدم و بــدون اینکــه از کســی کمــک بخواهــم، علــوم آن‌هــا را خــودم به‌تنهایــی خوانــدم؛ فقــط بــا آن‌هــا در ارتبــاط 
بــودم و بــا برخــی از آن‌هــا مــراوده داشــتم و برخــی از آن‌هــا نیــز بــا مــن رفت‌وآمــد می‌کردنــد...‌ مــن در حــوزۀ علمیــۀ نجــف و در 
بیــن علمایــش بــودم، همان‌طــور کــه مریــم مقــدس )س( در هیــکل و در بیــن علمــای یهــود بــود...(. )پاســخ‌های روشــنگرانه: ج ۲، 

س ۱۰۰(
 ثانیــً: ســعی کنیــم ضمــن ایــن روابــط، بــر آن‌هــا اثــر بگذاریــم و آن‌هــا را بــا عقیــده صحیــح آشــنا ســازیم؛ اهــل باطــل نبایــد تــا آخــر 

عمــر در باطــل بماننــد، بایــد هدایــت شــوند و بهتریــن راه بــرای هدایــت آنــان برخــورد خــوب مؤمنــان بــا آنــان اســت؛ 
امام صادق )ع( می‌فرمایند: )...بدونِ سخن گفتن با زبان، دعوت‌کنندۀ مردم باشید...(. )کافی: ج ۲، ص ۷۸(

و در روایتــی دیگــر می‌فرماینــد: )... بــرای مــا دعوت‌کنندگانــی صامــت )بــدون ســخن گفتــن( باشــید )مــردم را بــدون ســخن گفتــن 
بــه ســمت مــا بخوانیــد(؛ پرســیدند: چگونــه ‌ای فرزنــد رســول خــدا؟ فرمــود: بــه آنچــه از طاعــت الهــی کــه شــما را بــدان امــر کردیــم، 
عمــل کنیــد و از آنچــه شــما را از آن نهــی کردیــم و نافرمانی‌هــای خداونــد دوری کنیــد؛ پــس دراین‌صــورت وقتی‌کــه مــردم آنچــه 

بــر آن هســتید را دیدنــد، فضیلــت آنچــه نــزد ماســت را دانســته و بــه ســمت آن می‌شــتابند. )شــرح‌الاخبار: ج ۳، ص ۵۰۶(
پیامبــر )ص( بهتریــن الگــوی مــدارا بــا مــردم و پیامبــری کــه بــه فرمــوده امــام احمدالحســن )ع( بیــش از هــر پیامبــر دیگــری متحمــل 
ســختی شــد. در آن زمــان کــه قــدرت مســلمانان رو بــه فزونــی گذاشــته بــود و امــوال و افــراد بســیاری در اختیــار رســول خــدا )ص( 
قــرار داشــت، هنگامی‌کــه از کنــار یــک یهــودی می‌گذشــت، بــه او ســام می‌کــرد و احوالــش را می‌پرســید. وقتــی باخبــر شــد یکــی 
از آن‌هــا مریــض شــده اســت، جویــای احوالــش شــد و بــه عیادتــش رفــت و ســرانجام آن یهــودی بــا ایمــان از دنیــا رفــت، حال‌آنکــه 

یهودیــان بیشــتر از نصــارا در مقــام انــکار رســالت آن حضــرت برمی‌آمدنــد... 
در همیــن رابطــه امــام احمدالحســن )ع( در پاســخ بــه ســؤالی در خصــوص ارتبــاط بــا شــخص ناصبــی و حکــم اســتفاده از غــذای او 

ــد:  ــن می‌فرماین چنی
)بهتــر اســت از حکــم بــه ناصبــی بــودن نزدیــکان اجتنــاب کنیــد. بعضــی از مــردم از ســر جهــل و نادانــی کاری را انجــام می‌دهنــد، 
آنــان مســتضعف و درگیــر خــود هســتند. بهتــر اســت بــا مهربانــی بــا آنــان رفتــار کنیــد، بــا آنــان هم‌ســخن شــوید و حــق را برایشــان 

تبییــن کنیــد؛ امیــد اســت خداونــد روزی از روزهــا حالشــان را اصــاح کنــد(. )جواب‌هــای فقهــی متفرقــه، ج ۴، ص ۹۹(


